
 

1شناسي نظري پارادايم نظري و فرانظري در جامعه
  

  تنهائي.ا.دكتر ح                                                                                                     

  مقدمه

كاتــب هــا و م اي خردتــر در جســتار نظريــه شناسـي و حــوزه  ي جامعــه اي در رشــته شناســي نظــري شــاخه جامعـه     

ها و نقد آنهـا   ها، كشف پيوندهاي فرانظري نظريه شناسي است كه به بررسي فرايندهاي شناخت و ساخت نظريه جامعه

ي  شناسـي نظـري از حـوزه    ي جامعه روشن است كه وظيفه. پردازد به منظور پيدا نمودن شرايط نقد و تلفيق نظريه مي

هـا تنهـا بـه شـرح و نقـد       ها و مكاتـب شـارحين نظريـه    ي نظريه در حوزه. شناسي مجزا است ها و مكاتب جامعه نظريه

ها، وظايف كشف عناصـر اصـلي    شناسي نظري علاوه بر شرح و نقد نظريه ها مي پردازند، در صورتي كه در جامعه نظريه

هر نظريه، تشخيص مفاهيم اصلي مكتبي و فرامكتبي و پيدا نمودن روابـط حسـاس هـر كـدام از مفـاهيم، مهمتـرين       

يكـي پيـدا   : ي اساسـي توجـه داشـت    براي انجام چنين مهمي بايستي بـه دو نكتـه  . هاي ضروري و نخستي است ماقدا

نمودن اصول و قواعد هر رشته علمـي و دوم اسـتخراج عناصـر حسـاس در هـر نظريـه و تفكيـك مفـاهيم مكتبـي و          

  .ها فرامكتبي در هر كدام از نظريه

  اصول، قواعد و قوانين -1

يا ايجاد مرزهائي است  ناگزير از برقراري حدود و ثغور) Discipline(اي  مي به عنوان يك نظم رشتهعلي  هر رشته   

ي پيرامون خودكشـي بـه    اين همان حساسيتي بود كه دوركيم در مطالعه. تا آن رشته را از قلمرو ديگر علوم مجزا كند

ه عنوان يك علم ناگزير از رعايت سلسله اصـولي  شناسي ب دوركيم به درستي دريافته بود كه جامعه. ضرورت آن پي برد

در همين توجـه  . شود مي) Reductionism(گرائي  اي به نام كاهش ر پديدهتوجهي به آنها دچا است كه در صورت بي

تـوان بـه    اي به اين مسـئله پرداختنـد، از آن جملـه مـي     شناسي هر كدام به شيوه گذاران كلاسيك جامعه بود كه بنيان

قواعـد روش  «دوركيم نيز با نوشـتن  . توسط اسپنسر، وارد و راس اشاره نمود» شناسي اصول جامعه«هاي  نوشتن كتاب

  . از پيشگامان اين مهم بود» شناسي جامعه



 

بودنـد بايسـتي پـس از كشـف عناصـر      شناسـي معتقـد    ي جامعـه  وبر و مرتن در تنظيم روشي منظم بـراي مطالعـه     

)Elements (ي نظري جامعه را بر اساس  ترين اين عناصر را تشخيص داده و سپس مطالعه مموجود در هر نظريه، مه

هاي اجتمـاعي و فرهنگـي دو    در ميان چندين عنصر ساخت«: مرتن معتقد است كه. روابط موجود ميان اين عناصر دنبال نمود

ليـل هـر نظـام اجتمـاعي، بررسـي هـر       وبـر نيـز در تح   2»...يكي راهها و ديگري اهداف ...است  رخورداراي ب عنصر از اهميت ويژه

دانست كه آن نيز به مراتب با توجه به كشف راهها و اهداف انتخاب  فرايند تفكيك انواع كنش ميسر مي اي را در پديده

  3.شد ده توسط كنشگران ممكن ميش

  نظـري جامعـه  ي آغـازين بررسـي    ترين نكتـه  ترين و مهم به نظر وبر و مرتن كشف اين عناصر در هر نظريه نخستي   

ي هر گروه اجتماعي هستند، يا برعكس آن، هيچ گـروه اجتمـاعي خـارج از     اين دو عنصر اساسي تشكيل دهنده. است

يـا اصـل   » يكـم  اصـل «به همين دليل ما بررسي تحليل عنصري اين قاعـده را بـا عنـوان    . شود اين قاعده تشكيل نمي

  . ناميم مي) Means and goals(» راهها و اهداف«

كـه در خـلال بررسـي اصـل يكـم بـرملا         ي ديگري اشـاره كـرده   بايد به قاعده »راهها و اهداف«پس از طرح اصل     

هـائي كـه در آن وجـود دارد،     كشف اين قاعده كه هر گروهي بناگزير، به لحاظ تقسيم اجتماعي كـار و نقـش  : شود مي

مشـخص  ) Differentiation(» ك يـافتگي تفكي ـ«ل دوم يـا اصـل   ما اين اصل را به عنـوان اص ـ . تفكيك يافته است

،  توجهي به هر كدام از اين اصول، شناخت واقعيـت ديـالكتيكي جامعـه    پردازان بي بنابر نظر بسياري از نظريه. ايم نموده

  . كند كه بر اساس اصل يكم، منظم و بنابر اصل دوم، پويا و متغير است، را دچار مشكل مي

تواننـد در ظرفيـت همـان     آورند، اگرچه مي شناسي را بوجود مي ختي، اصول جامعهشنا جامعه نظريِ) Rules(قواعد    

ي هرينگتن در باب همبستگي رشد فقر و ماشيني شدن فرايند كار در جوامـع   براي مثال نظريه. قواعد نيز باقي بمانند

. كنـد  كمـك چنـداني نمـي   شناسي  ي ثابت علمي است، ولي الزاماً به ساخت اصول جامعه دار يك قاعده صنعتي سرمايه

تيكـي اخـلاق مـذهبي و روح     تناسـب ديالـك  . 4شـود  ي علمي نيز از قانون علمي نتيجـه مـي   روشن است كه هر قاعده



 

ولي بايد متذكر بود كـه ايـن   . شناختي به شمار رود ي جامعه تواند به عنوان يك قاعده ي وبر نيز مي اقتصادي در نظريه

  .ي وبر روائي دارد نظريهقاعده تنها در سنخ آرماني تاريخي 

هستند، يعني بررسي هر كـدام از اجـزاء   » هم فراخوان«تمام اجزاء يك واقعيت اجتماعي هميشه نسبت به يكديگر     

ــي     ــري را نيــز م ــي آن ديگ ــاگزير بررس ــي     ط بن ــل ســوم يعن ــانگر اص ــوع بي ــد، ايــن موض ــم فراخــوان «لب  »يه

)Mutualimplication ( هـاي   ، تمام پديـده 5تاً از گورويچ و ميد وام گرفته شده است، كه عمدبنابراين مفهوم. است

فراخـواني   هـم  راجتماعي، تمام اجزاء دروني هر ساختار و تمام سـاختارهاي اجتمـاعي، هـر كـدام نسـبت بـه يكـديرگ       

فراخوان حسـاس را بازشناسـي و از عناصـر     اي عناصر هم اي دارند كه بايستي در فرايند كشف و وارسي هر پديده نسبي

مـن  «فراخـواني را   گورويج با الهام از نظام ديالكتيكي كولي و ميد مهمترين مثال هم. غير حساس تفكيك و مجزا نمود

فراخـواني   استادش ميد، همي  پروا از نظريه روشن است كه بلومر نيز با پيروي بي. دانست مي» من اجتماعي«و » فردي

رح مـاركس بـا ط ـ  . شـمرد  برمـي ) Self(» خود«تناب تشكيل غيرقابل اج را شرط) Me(» من اجتماعي«و ) I(» من«

نيـز بـا طـرح    و فرويـد  ) Ralative Appetites(» نسبي«و ) Constant Appetites(» اميال ثابت«فراخواني  هم

در اين زمينـه ايجـاد    بديلي هاي بي از جمله نظريه پردازاني هستند كه نمونه) Ego(» من«و ) Id(» آن«فراخواني  هم

هاي  ي وبر به شرحي كه گذشت نيز از ديگر نمونه تناسب ديالكتيكي اخلاق مذهبي و روح اقتصادي در نظريه 6.نمودند

   .قابل توجه اين اصل است

بـه ديگـر سـخن،    . آيد كه اصل راهها و اهداف تفكيك يافتگي نيز نسبت به يكديگر هـم فراخـوان باشـند    به نظر مي   

از ديگـر  . ي آن ديگـري غيـرممكن اسـت    ت ديالكتيكي جامعـه بـدون ملاحظـه   ي هر كدام از دو اصل در واقعي مطالعه

  .م، ديالكتيك و تضاد اشاره نمودتوان به مفاهيم تحليلي ساخت، كاركرد، نظ هاي هم فراخوان مي مثال

  و مكتبي) تحليلي(تقابل مفاهيم فرانظري  -2

هـاي   امـا روال شـرح و نقـل نظريـه     .به همان انـدازه امـري جـدي و سـخت اسـت كـه سـاخت آن         شناخت نظريه   

هـاي   متداول است اغلب به كج فهمي نظريـه » شناختي نظري جامعه«اي كه خارج از چارچوب  شناختي به گونه جامعه



 

توان به يكـي از   ي بي توجهي به اصول، قواعد و مرزهاي علمي هر رشته مي پس از بررسي مسئله. شود علمي منجر مي

ي مفـاهيم علمـي و نقـش     توجهي به معاني چندگانه بي: اند اشاره نمود كل را بوجود آوردههائي كه اين مش ديگر زمينه

  .آنها در ساخت نظريه

  :آميز بلومر بتوان آغاز كرد كه ها را شايد با اين عبارت كنايه مسئله اهميت و نقش مفهوم در نظريه

ي راه آهني بدون ريل، پستانداري  ون ابزار، جادهاين است كه بگوييم حكاكي بد سخن گفتن از علم بدون مفاهيم مثل«    

» .هر علمي بدون مفهوم يك مخلوق خيالي و عجيـب خواهـد بـود   . بدون استخوان و بالاخره داستاني عشقي اما بدون عشق

)Blumer, 1969; 153 (  

فيزيـك، شـيمي،    علـوم از قبيـل   هـاي  هاي فراوانـي از مفـاهيم مـورد اسـتفاده در حـوزه      بلومر پس از آوردن مثال    

شناسي، آنگاه بـه چگـونگي اسـتفاده از ايـن مفـاهيم كـه قابليـت شـك و نقـد را           شناسي و جامعه شناسي، روان زيست

  :گيرد او با توجه به استفاده علوم مختلف از مفاهيم در طول تاريخ علم نتيجه مي. كند انگيزد اشاره مي برمي

گونه مفاهيمي نيست يـا از مفـاهيم و    شناسيم داراي هيچ مي  اي كه ما يوهكسي كه به طور جدي اعلام كند كه علم به ش«   

كند، احتمالاً برخي معاني نامعلوم و مشكوك را به اصطلاحاتي كه علم شـناختي از آنهـا    اي نمي استفاده) اصطلاحات خاص(

  ) Ibid; 154(» ندارد تحميل كرده است

نخسـت  : هاي علمي بايستي موردنظر قرار گيـرد  ربرد مفاهيم در نظريهبدين ترتيب از نظر بلومر دو نكته مهم در كا    

دوم آنكه معاني مفاهيم بايستي به . شناسي، مثل هر علم ديگري داراي مفاهيم خاص خود باشد آنكه علم نظري جامعه

  . درستي درك و معرفي شوند تا ساخت و شناخت آنها دچار ابهام و ايهام نشود

در بـاب نقـش    م.1954هـا در مغـرب زمـين، اول بـار در سـال       آغازين توجه مجدد به نظريه هاي چينوئي، در سال    

شناسي، مثل هـر رشـته علمـي ديگـري برتـري       اولين گام در برتري جامعه«: نويسد شناسي مي مفاهيم به خصوص در علم جامعه

 )Chinoy, 1967;1. (كنـد  شناسي با آنهـا كـار مـي    جامعهآورد كه  اي را بوجود مي مفاهيم، ابزارهاي روشنگرانه. مفاهيم بنيادين آن است

  :كند گونه تعريف مي مارشال، نزديك به چهل سال بعد در اواخر قرن بيستم، كاركرد و معناي مفهوم در علم را اين



 

ن ها پرداختـه، اعيـا   ي آن دانشمندان علوم اجتماعي درصدد تحليل پديده هاي اصطلاح شناختي كه به وسيله واسطه«     

ها به آنها معنا بخشيده و بر اسـاس چنـين    ي اين پديده بندي كرده، در خلال مشاهده بندي و دسته مشاهده شده را طبقه

  )Marshall, 1996; 80. (دهند تري را تشكيل مي مشاهداتي قضاياي پيشرفته

  :نويسد وي سپس در هنگام تعريف نظريه مي

ف به هم مربوطي اسـت كـه مفـاهيم و فهـم مـا را از جهـان تجربـي در        هر نظريه شامل يك مجموعه روابط و تعاري«    

  )Ibid, 532(» .بخشد اي منظم و تركيبي سامان مي شيوه

اي است، همانگونه كه بلومر قبلاً در توضيح كاركرد مفهـوم   بنابراين نقش و كاركرد مفاهيم، سامان بخشي هر نظريه    

  . ه دانستآن را به استخوان در بدن هر پستانداري شبي

داند كه كاربرد منتج از آن براي توضيح و تبيين  قضاياي منطقاً بهم مربوطي مي«: كمي بعد از مارشال، جانسون نظريه را شامل    

   )Johnson, 2000; 327(» .گيرد ها مورد استفاده قرار مي پديده

وط و منطقي كـه بنيـاد علـم را سـاخته و     مفهوم در علم به عنوان تعاريف و روابط يه هم مرب اهميت نقش و كاركرد   

كنـد، در تمـام توجهـات نقـل      پرداخته نموده و چارچوب و تركيبي منظم براي فهم و شرح جهان اجتماعي فراهم مـي 

توجهي به معاني درست مفاهيم و كاربرد آنها چـه   اما در برابر چنين كاركرد مهم مفاهيم، بي. شود ي بالا ديده مي شده

  .ز آن باشد كه از اهميت كارآيي مفاهيم غفلت بورزيمتر ا بسا خطرناك

  

  

  چندگانگي معاني مفهوم

ي به نظر او، به همان شـرح . كند گولدنر در شرح آنچه در ساخت بك نظريه دخالت دارد به دو نوع فرضيه اشاره مي    

هـاي درونـي و    گونـه در نظر داشت، جهان اجتمـاعي و عناصـر آن بـه    ) Sensitize(كه بلومر از طرح مفهوم حساس 



 

و چشـم انـدازهايي خـاص     پرداز را معطوف و حساس به رويكردهـا  هائي ناخودآگاه ذهن نظريه بيروني و اغلب به شيوه

  ) Gouldner, 1960; 30-31. (كند مي

 Background(اي  انـد بـر روي مفروضـات زمينـه    تو خوانـد كـه مـي    وي اين فرضـيات را فرضـيات جهـاني مـي        

Assumptions (اي را مفروضـات   مينـه گولـدنر مايـل اسـت مفروضـات ز    . أثيرگذاري و تعيين كنندگي داشته باشدت

ي جهـاني كـاربرد محـدودتري     مفروضات قلمرو خاص نسبت بـه فرضـيه  «. نيز بنامد) Domain Assumptions(قلمرو خاص 

  )Ibid; 31(» .اي هستند نها مفروضات زمينهدارد، ولي هردوي آ

هـاي مـوردنظر گولـدنر بـه يـك معنـا        شود تمام تقسيم بنـدي  اين مطالب به موضوع ما مربوط ميتا آنجا كه طرح     

هاي مكتبي پژوهشگر دارد  پرداز است كه اشاره به گرايش ي نظريه هاي از پيش بوجود آمده ي تأثير گرايش دهنده نشان

ي محدودتري بـه عنـوان مفروضـات قلمـرو      اي يا در زمينه تري به عنوان مفروضات زمينه ي وسيع تواند در زمينه و مي

  . گيرد ي جهاني سرچشمه مي تر فرضيه ي وسيع تر از چارچوب و زمينه خاص تعريف شوند كه در قالبي كلي

كنـد   اي هستند كه همانگونه كه گولدنر هم توصيه مـي  هاي نظري ي گرايش دهنده روشن است كه اين مفاهيم نشان   

، يعني گرايشات و باورهايي كه در شكل قضاياي بديهي تعريـف و پذيرفتـه   شوند مي با اصطلاح مفروضات مسلم تعريف

شوند، يا بياني حقيقي از وقايع اسـت كـه    در علوم به خودي خود بديهي تلقي مي... «مفروضات مسلم قضايايي هستند كه . اند شده

 يك از حقايق يا اصول علمي متناقض نبوده بلكـه يـك   هيچدرستي آن به عنوان شرط مقدماتي تلقي شده است، اگرچه اثبات نشده ولي با 

برخلاف تصور نادرست رايج، اين باورهاي نظري  )Theodorson and Theodorson; 30(» .فرض ضروري و خردمندانه است

  . آيند ي علمي به شمار مي از لوازم اصلي نظريه

شده و تأثيرگذار بـر ديگـر مفروضـات اسـت و بـه دليـل       اما به دليل اينكه اين مفاهيم از قبل اثبات و بديهي تلقي     

پـرداز معنـاي    كند در منظـر هـر نظريـه    پردازان و آراء آنان ايجاد مي شناختي بر نظريه هاي معرفت تفاوتي كه در زمينه

انـد مفـاهيمي مكتبـي يـا ايـدئولوژيك       بنابراين مفاهيمي كه از مفروضات مسلم سرچشمه گرفتـه . كند خاصي پيدا مي

  7.سازد پردازان قلمرو نظري آنان را از هم جدا مي هاي مكتبي و ايدئولوژيك مختلف نظريه د و به دليل پايههستن



 

شناسي موجود باشـد تـا اصـالت و     ي جامعه در برابر اين مفهوم تفكيك كننده، مفاهيم ديگري نيز بايستي در رشته    

ناميـد حفـظ    شـناختي مـي   گرايي جامعه ار دوركيم كاهشكه براي نخستين ب حيثيت علمي اين رشته را در برابر آنچه

انـداز آن   يعني مفاهيمي كه در ميان تمام نظريه پردازان تنها يك رشته به عنوان سـاختار اصـلي منظـر و چشـم    : كند

شناسـان   انـداز جامعـه   ي وجه تشابه چشم دهنده بديهي است كه چنين مفاهيم و مفروضاتي نشان. رشته مشترك است

ها است كـه   ي علمي از ديگر رشته ي يك رشته پردازان در علوم مختلف و جدا كننده روانشناسان و ديگر نظريهدر برابر 

  .ما آنها را در مبحث اصول مورد بررسي قرار داديم

  

  تقابل مفهوم تحليلي و مفهوم مكتبي

. گيـرد  خاص را تحت تـأثير مـي   خيزد و مفروضات قلمرو اي از فرضيه جهاني برمي به تعبير گولدنر مفروضات زمينه    

اين  )Gouldner; 31(» .كند اي است كه نسبت به اعضا يك قلمرو خاص كاربرد پيدا مي همان مفروضات زمينه«مفروضات خاص نيز 

پرداز ناگزير از پردازش  ست اگرچه هر نظريهخواند و معتقد ا همان مفهومي است كه مرتن آن را مفاهيم ايدئولويك مي

بايسـتي از طيـف ايـدئولوژيك مفـاهيم و      ها بر اساس چنين مفاهيمي است، اما در همان حال مـي  ي دادهو تبيين نظر

شـناختي را خـارج از هرگونـه طيـف ايـدئولوژيك، بـه        قضاياي موجود در مفروضات مسلم جدا شده و مفاهيم جامعـه 

اي مسـلم، بـه    ر از گرايشـات مفروضـه  شناسان فرات شناختي نبيند، يعني به شكلي كه تمام جامعه هاي ناب جامعه شيوه

  .نگرند پرداران يك رشته به آن مي هاي يكسان و به عنوان نظريه شيوه

توان گفت هر تحليل كـاركردي، كاركردگرايانـه اسـت؟ آيـا فقـط كاركردگرايـان كـه مـا آنهـا را           براي مثال آيا مي    

تواننـد تحليـل    جام دهنـد؟ و مـثلاً تضـادگرايان نمـي    توانند تحليل كاركردي ان خوانيم، مي كاركردگرايان انسجامي مي

 –مـثلاً كـاركرد    –شناسـي   هاي جامعـه  رسد معناي مفاهيم خاص در نظريه كاركردي كنند؟ اينجا است كه به نظر مي

كند اكتفا كرد و به روال بـالا   شايد در نگاه اول دست كم بتوان به همان دو معنايي كه مرتن توصيه مي. چندگانه است

  :به نظر مرتن. اي كاركردي مفهوم كاركرد را از معناي كاركرد گرايانة آن جدا نمودمعن



 

اين جقيقت كه تحليل كاركردي در كار برخي ذاتاً محافظه كارانه يا ذاتاً انقلابي ديده شده است خود مؤيد اين نكتـه  «    

  ) Merton, 1968; 93(» كارانه است لابي و نه محافظهاست كه مفهوم تحليل كاركردي ذاتاً نه انق

شود و در معنايي ديگـر بـه    ها نزديك مي يعني تحليل كاركردي در معنايي به ذوق و گرايش تضادگرايان و ماركسي    

ي ي اين نكته اسـت كـه معنـا    اين تفاوت معنا به نظر مرتن نشان دهنده. گرايان كاران يا انسجام ذوق و گرايش محافظه

مطرح اسـت   –شناختي  ي مكاتب جامعه و نه در گستره –شناسي  ي جامعه ي رشته تحليل كاركردي در واقعيت و پهنه

  :افزايد او در توضيح اين مطلب مي. و به هيچ روي هيچ ارتباطي با مباني ايدئولويك و مكتبي ندارد

  )Ibid(» .د ايدئولوژيك ضمني نيستتعه ي اين واقعيت است كه تحليل كاركردي درگير هيچ دهنده اين شنان«

اي مسـلم   اين مفهوم به ناگزير مفهومي عام و مفروضـه  –گونه تعهد ايدئولوژيك  يعني به دليل درگير نبودن با هيچ    

بـريم مفهـومي    شناسي و به عنوان مفهومي غيرمكتبي يا در اصطلاحي كه ما به كـار مـي   ي فرامكتبي جامعه در گستره

شود كه مفهوم تحليلي هـر مفهـوم علمـي     ايهام معاني و چندگانگي آنها در مفاهيم علمي موجب مياما . تحليلي است

اين درهم آميختگي ايهامي يـا بـه   . هاي ايدئولوژيك و غيرايدئولوژيك تعريف شود دار با طيف اي از روابط معني در پرده

ولوژيك يـا مكتبـي از مفهـوم غيرايـدئولوژيك يـا      زبان گورويچ اين ايهام ديالكتيكي به ناگزير خطر اشتباه مفهوم ايـدئ 

كنـد كـه اگرچـه     گونه دنبـال مـي   مرتن ايهام ديالكتيكي در چندگانگي مفاهيم علمي را اين. آورد تحليلي را بوجود مي

اختي شـن  مثل هر تحليل جامعـه ... «، اما در همان حال »گونه تعهد ايدئولوژيك ضمني نيست تحليل كاركردي درگير هيچ«براي مثال 

  ) Ibid(» .آميخته شده باشد) يا مكتبي(ديگري محكوم است با طيف وسيعي از ارزشهاي ايدوئولوژيك 

حال اگر در شناخت يك نظريه نتوان ميان اين دو طيف معنا ابهام را بازشناخت در حقيقت مفـاهيم ايـدئولوژيك كـه    

. ايـم  شناسي است در هم آميخته وجه تشابه جامعهوجه اختلاف ميان مكاتب است را با مفاهيم فرامكتبي يا تحليلي كه 

ي  ايـم بلكـه از معـاني چندگانـه     شناختي را مخدوش ساخته در اين هنگام ما نه تنها ساختار نظري رشتة علمي جامعه

بـه همـين دليـل ايـن     . كنـيم  مفاهيم تنها يكي از معاني را برگرفته و آن را تنها معناي واقعي مفهوم علمي تلقـي مـي  

ال نزد گيرد كه مثلاً مفهوم ديالكتيك يا تضاد تنها نزد ماركس گرايان كاربرد داشته و براي مث ادرست رواج ميمعناي ن



 

. ي نظـري ماركسـي   و نه در حـوزه  يا مفهوم نظم تنها در كاركردگرايي انسجامي كاربست دارد 8.پارسنز كاربردي ندارد

اند بلكه گاه بـه صـراحت    برده شناختي بهره ي مفاهيم جامعه دگانهپردازان از معاني چن صورتي كه نه تنها تمام نظريهدر 

. انـد  كاتب مختلـف موجـود و كـارآيي داشـته    شناسان م اند كه مثلاً مفهوم تضاد در ميان مفاهيم جامعه هم بيان نموده

ي مكتبـي يـا   يعني در چنين رويكردي مثلاً مفهوم تضاد در معناي فرامكتبي و تحليلي آن مورد توجه است، و نه معنا

  . كند اي كه كالينز آن را بيان مي فلسفي آن، به شيوه

هاي جاري  كالينز در توضيح و شرح چارچوب تبييني تضاد، يعني كاربست تحليلي و فرامكتبي تضاد، برخلاف شرح    

تبـي  كنـد، بـه معنـاي تحليلـي و فرامك     و نادرستي كه كاربست تضاد را در چند مكتب تضادي و ماركسي محدود مـي 

شناختي كارآيي وسـيع داشـته اسـت اشـاره      ي مكاتب مختلف جامعه شناسان از همه ي جامعه مفهوم تضاد كه نزد همه

  :كند مي

هـابس گرفتـه تـا    از ماكيـاولي و  : سنت نظري تضاد است) Explanatory(ي تبييني  هاي نظريه ترين سنتاز سودمند«

  ) Collins, 1975; 56(» .ماركس و وبر

شناسي كاربستي مكتبي نيسـت و افـرادي چـون مـاركس و      ي عمومي جامعه ربست مفهوم تضاد در گسترهيعني كا    

  . گيرند هاي خود به كار مي وبر يا دروكيم و گافمن يا ديگران از مكاتب مختلف آن را در تحليل

بـي و تبيينـي آن را   به نظر كالينز اهميت كارآيي مفهوم تضاد در معناي تحليلي يـا غيرفلسـفي يعنـي معنـاي فرامكت    

ها بتوانيم معناي مفهوم تحليلي هر اصـطلاحي را از معنـاي    توانيم درك كنيم كه در ساخت و شناخت نظريه زماني مي

  :كند كه او به صراحت اعلام مي: مفهوم مكتبي آن جدا سازيم

» وانيم بـه نتـايج زيـر برسـيم    ت ـ ها را از اصول فلسفي و مكتبي آنها جدا كنيم مي اگر ما مهمترين طرح عليت شناسي آن«

)Ibid(  

ي وسـيعي از نظريـات مختلـف     يعني نتايجي كه ما را به فهم كاربردي مفهوم تحليلي و فرامكتبـي تضـاد در پهنـه       

  . كند هدايت مي



 

ي متفكرين از قديم تاكنون به مفهوم تضاد يا مفهوم تحليلـي آن، بـه    افزايد كه همه كالينز در شرح مطلب فوق مي    

  :اند ترين مفهوم در تبيين نظري خويش از جهان اشاره كرده نوان اساسيع

    نظريـه ي تكامـل  ... مـاركس ... ي بشـري اشـاره كردنـد    ي جامعـه  تـرين واقعيـت دربـاره    هابس به اساسـي  ماكياول و«    

بـا  ... و وبـر ... افـزود كنـد را از بـرآن    ي سياسي مطلوبي هدايت مي هاي نظام اجتماعي را به سوي آينده اقتصادي كه چرخ

با همـين نگـرش توصـيف    . ..ي سلطه را ي اصلي نظريه و طرح مسئله مشروعيت، مسئله... تبديل وضع طبقاتي به پايگاهي

  )Ibid; 57(» .نمود

ي متفكرين بالا موجود بوده است ولي هر كدام با مفهـوم مكتبـي    به ديگر سخن مفهوم تحليلي تضاد در ميان همه    

يعني . اند ثلاً به عنوان مفهوم مكتبي تضاد اقتصادي يا مفهوم مكتبي تضاد پايگاهي و اقتداري توضيح دادهخود آن را م

يك از مفاهيم به كار رفته تحليلي يا مكتبي هستند و هر نظريه به چـه    بايستي دانست كه كدام در شناخت نظريه مي

تنها به اين شكل اسـت كـه فراينـد گسـترش و     . بياوردميزان توانسته است از مفاهيم تحليلي كاربست مكتبي بوجود 

ي مباحث خـويش بـه كاربسـت مفهـوم      كالينز در ادامه. ها و چگونگي ساخت نظريه برملا و شناخته شود تكامل نظريه

  :افزايد هاي روشن كرده و مي هاي فرويد، نيچه، دوركيم، گافمن و غيره اشاره تحليلي تضاد در نظريه

تحليل دوركيم از آداب در ايـن نمونـه   ... رسد به تعبيري مشابه با كساني چون دوركيم، فرويد و نيچه مي اينجا وبر... «    

دوركـيم و گـافمن بـه    ... شوند كنند ساخته مي هايي كه بندهاي عاطفي را ايجاد مي تواند نشان دهد كه چگونه مكانيزم مي

 ـ   ) بندها و(ي  كنندههاي ايجاد آيد كه دانش و آگاهي ما را از مكانيزم نظر مي ي در محصولات عـاطفي گسـترش دهنـد، ول

  )Ibid; 58-9(» ...ي وبر چارچوب نظريه

ي تحليـل تضـاد در معنـاي مفهـوم      پهنـه و گسـتره   –كه نظري درست نيز هسـت   –به ديگر سخن به نظر كالينز     

تحـت   ه دوركيم و گافمن را نيز عميقاًنظران است، تا جايي ك ي صاحب ي وبر بسيار كاراتر از بقيه تحليلي آن در نظريه

تواند به دليل كاربست مفهوم تحليلـي ديالكتيـك در معنـاي چنـد      اين گستردگي به نظر ما مي. تأثير قرار گرفته است



 

پـردازان بـه دليـل     به همين دليل است كه فضاي ميدان تحليل نظري برخـي نظريـه  . ي وبر باشد اسلوبي آن در نظريه

  9.يك يا ديالكتيك به معناي اسلوبي آن بطور جدي كاهش پيدا كرده استكاربرد ناقص ديالكت

ها اشاره كـرده و علـت شـيوع آن را بـه      در تجزيه و تحليل ديگري، بودن و بوريكاد به چندگانگي مفاهيم در نظريه    

ر بـه پرهيـز از ايـن    شناسـان را مجبـو   اند كـه جامعـه   ويژه در باب مفهوم ديالكتيك كنشي آگاهانه يا ناخودآگاه دانسته

پـردازان شـود و زنـدگي و     گير ايـن نظريـه   توانسته است دامن هاي سياسي و ديني مي زيرا برچسب. مفهوم نموده است

شناسـي   بودن و بوريكاد وقوع چنين پرهيزي را نامطلوب و به عنـوان بدشانسـي جامعـه   . شغل آنها را به مخاطره اندازد

انـد ولـي هيچگـاه از     شناسان از اسم و اصطلاح ظاهري ديالكتيك گريخته جامعه ذكر كرده، ولي هر دو معتقدند اگرچه

 –و نـه مكتبـي    –فكر اصلي ديالكتيك نه تنها رها نشده بلكه بسياري از ظرايـف نظـري خـود را بـا مفهـوم تحليلـي       

  )Boudon and Bourricaud, 1989. (اند ديالكتيك توضيح داده

هـاي   شناسي جديد پرهيز شده است زيرا بدون هيچ شكي بدشناسي ناشي از استفاده از اصطلاح ديالكتيك در جامعه«    

 »مختلفـي ادامـه حيـات داشـته اسـت     هاي  بنابراين فكر اصلي ديالكتيك با نام. سياسي موجب چنين پرهيزي شده است

Ibid; 125)(  

نه به صورت محدود بلكه به صـورت   –به معناي تحليلي آن  –كنند كه كاربري فكر ديالكتيك  آنها سپس تاكيد مي    

كاربسـت فكـر اصـلي ديالكتيـك كـه در      «بـه نظـر آنهـا    : شـود  شناختي بي شماري ديده مي اي در تحقيقات جامعه گسترده

  )Ibid(» .شماراند اند بي آشكار شده گوني شناختي گونه هاي جامعه پژوهش

نظريه پرداز بـزرگ جهـاني يعنـي وبـر و مـرتن اشـاره       آنگاه آنها به كاربست مفهوم تحليلي ديالكتيك در نظريه دو     

  :كند شناسان اين مرز و بوم گاه توليد تعجب و اعتراض مي ي آن در برابر برخي جامعه مطلبي كه ارائه: كنند مي

ي  و نظريـه ... ي مـرتن  »بينـي خـود شكوفاشـده    پيش«ي  توان در نظريه براي مثال مفهوم تحليلي ديالكتيك را مي    

چنـان بسـياري ديگـر از     هـم . مشاهده نمـود ) Ibid(» ...ي وبر داري در نظريه مايهخلاق كالويني بر گسترش سرتأثير ا

  . توان نشان داد هايي از كاربرد همين مفهوم تحليلي ديالكتيك را مي نمونه



 

تفسيرگرايي كـه در  گرايي از  ي جديد تفكيك مكاتب عوامل بودن و بوريكاد به تأثير كاربري فكر ديالكتيك در حوزه    

هـاي   ي جبر و اختيـار در نظريـه   شناسي با نظريه ي عمومي جامعه و در حوزه 10.دي بلومر از مكاتب عنوان شدهبن دسته

هاي افرادي چـون   و تقابل عامليت و ساختار در نظريه) Existentialism(ي فرانكفورت يا وجودگرايان  هبزرگان حوز

  . اند رخنه كرده اشاره نموده هاي مختلف هابرماس و گيدنز به نام

بـه ايـن معنـا يكـي از     . ي تغيير كاربري مفهوم تحليلي ديالكتيك پـس از مـاركس اسـت    اين اشاره خود نشان دهنده

مهمترين كاركردهاي معناي تحليلي مفهوم ديالكتيـك آن اسـت كـه توانسـته اسـت در آن واحـد موضـوع دخالـت و         

  :هايي هم فراخوان توضيح دهد ر نيروهاي جبري ساختاري به عنوان تقابلگر را در براب ي كنش عامليت داوطلبانه

ي تماس ايدئولوژيك كه مـاركس آن را   ي ديالكتيكي درباره شناسي جديد نه تنها فكر اصلي موجود در انديشه جامعه«    

شناختي  هاي جامعه ر تحليلبيني كرد را گسترش داده، بلكه از اين امر نيز اگاه است كه د جايگزين انديشه تدارك و پيش

را بايستي محاسبه كرد، مثل اثرات ) به معني جبرهاي ساختاري(همان طور كه نيروهاي اجتماعي گمنام و اثرات غيرعمد 

 –در اين نيروهـاي اجتمـاعي   ) گران يعني نقش عامليت كنش(تركيب منظم، بلكه بايستي توان و حجم دخالت داوطلبانه 

يا دقيقتر آن دسته از كنشگراني در (را نيز مورد توجه قرار داد  –ام اجتماعي خدمتگزار هستند نظ) ساختاري(كه در نظم 

 ي سـازد، بلكـه تـوان تغييـر اراده     انسان نه تنها تاريخ را بدون آن كه بشناسـد، مـي  ). نظام اجتماعي كه خدمتگزار هستند

  )Ibid; 126 (» .خويش در تاريخ را نيز دارد

ي عامليت و ساختار از ماركس و وبـر تـا    شناسي امروز يعني مسئله ي است كه موضوع معروف جامعهلازم به ياداور     

ي عامليت و ساختار تنها اخيراً در آثـار برخـي    بنابراين نبايد تصور نمود كه نظريه. ميد و بلومر تاريخي بس منظم دارد

هـاي اخيـر    ها در شرح انصافي اين از مهمترين بي. تشناسان از قبيل هابرماس و گيدنز موضوعي تازه بنياد اس از جامعه

هـاي علـوم اجتمـاعي كـه      هـاي نظريـه   المعـارف  ةهاي موجود در آخرين دائر لنگاه كنيد به يكي از آخرين تحلي. است

  :اي منصفانه به مسئله نگاه كند توانسته است تا اندازه



 

بيسـتم بيشـتر بـه مسـئله عامـل و سـاختار بـه عنـوان          شناسي اخيـر قـرن   در اين رابطه، به همان ميزاني كه جامعه«    

 ,.Maine D.R(» .پـرداز مطالعـه شـود    ردازي پـيش پ تواند به عنوان نظريه فرايندهاي كنش توجه كرده است، بلومر مي

2005, 62(  

ختلـف  هاي نظري است كه مفهوم تحليلي ديالكتيك را به اشـكال م  ي عامل و ساختار يكي از بهترين پارادايم نظريه   

  . بكار بسته است

ي  هاي خوبي كرده اسـت حـوزه   هاي نظري كه با كاربستي انسجام گرايانه از مفهوم ديالكتيك استفاده يكي از حوزه    

شناسـي ماركسـي نمـي كنـد،      جامعـه  براي مثال اگرچه پارسنر ظاهرا مطالعـات زيـادي پيرامـون   . نظري پارسنز است

كند، من مايلم اين نكتـه را تاكيـد    شناسي نا آشنا به ماركس معرفي مي جامعه برخلاف اين قول معروف كه پارسنز را(

ي معنـاي   اما به شـيوه .) شود هاي ساختار نظري پارسنز جاي پاهاي مهمي از ماركس ديده مي كنم كه در اغلب بخش

او . كارا اعلام كنـد گاه است و چندان بي ميل هم نيست كه اين كاربست را آشمكتبي از كاربري عمومي ديالكتيك آفرا

  :نويسد پردازد مي اش مي وقتي به تبيين ساختار نظريه

ي  به مسـئله ي ساخت اجتماعي اكنون اجازه دهيد  هاي پنج مقوله مان در خلال پيچيدگي در گسترش و رشد ديالكتيكي«

  ) Parsons, 1965; 251(» .اقتصاد بپردازيم

شناسـي رسـمي آمريكـائي بـه تـأثير ماركسيسـم بـر         سيسم در جامعهگولدنر نيز در شرح برخورد پارسنيزم و مارك    

  :شناسي ديالكتيكي دانسته است شناسي آمريكائي اشاره نموده و آنرا آغازي براي جامعه جامعه

اي رسمي ظهور كرد ماركسيسم به طور روز افزوني بر جريان  شناسي عيني در شوروي به عنوان رشته زماني كه جامعه«   

  )Gouldner, 1971; 158(» .شناسي ديالكتيكي بود جامعه زم تأثير گذارد و اين آغازي براي رشد بيشترنقد پارسني

شـود   هاي مختلف تنها وقتي خوب شـناخته مـي   بنابراين بايستي گفت كه نقش و كاركرد مفاهيم تحليلي در نظريه    

توان هر كدام از مفاهيم تحليلـي   كه هم مي تنها در اين صورت است. كه از مفهوم بسته و محدود مكتبي آن جدا شود

توان فرايند گسترش فرامكتبي و فرانظري چشم انـداز نظـري    يا مكتبي را در جاي خود نشاند و تعريف نمود و هم مي



 

شناسي است، بهتر شناخت و بر اساس چنين شـناختي سـاختار    تر جامعه ي واقعي شناسي را، كه گستره ي جامعه رشته

اي كـه   انگاري مفاهيم تحليلي و مكتبي به ويژه به گونه در غير اين صورت و با يكي. تر را بررسي نمودهاي جديد نظريه

چـال   شناسـي بـه سـياه    هاي جامعه قطعا علم عميق نظريه 11شناسي معمول است هاي جامعه ههاي جاري نظري در شرح

  . شناسي باشد اني تاريخ علم نظري جامعهي بايگ كند و شايد تنها شايسته هايي غيركاربردي راه پيدا مي نقل قول
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